
 
 

 

  

  

  

  

  

  *شناسی خطاب در قرآن زبان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شهره شاهسوندي
  دانشگاه فردوسی مشهداستادیار 

  زاد امید خانه

  کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی
  

  

  
  

  

  

  

  

  

                                            
 . 30/6/1391: ، تاریخ تأیید15/5/1391: تاریخ دریافت *

  :چکیده

عنوان کتابی آسمانی که براي هدایت بشر نازل شده، از خطاب به شکلی گسترده بهره برده  قرآن به

نهفته در ) فاعلیت(کند، زیرا فردیت  از منظر صناعت کلامی، کلام خطابی تأثیر بیشتري ایجاد می. است

چنین کلامی برخوردار است و به نظر  قرآن از مزیت. دهد کلام و در نتیجه برندگی آن را افزایش می

به جهت . در پی آن بوده است، یعنی هدایت، نقش اساسی دارد» کلام وحی«رسد براي منظوري که  می
در آن یافت ) و مخاطبان(ها  کاربرد گسترده گفتار و عبارات خطابی در قرآن، طیف وسیعی از خطاب

نبوي قابل بررسی است؛ به نحوي که  شود که تحت سه مقوله مجزا با عنوان عام، خاص و می

باید یادآور شد که در . هاي نبوي در مقایسه با دو مقوله دیگر داراي بیشترین فراوانی بوده است خطاب
هاي عام و خاص اگر نگوییم غیرممکن، دشوار است و تنها بافت کلام یا  تفکیک خطاب ،بسیاري موارد

  .د تا حدودي به شناخت مقوله صحیح کمک کندتوان است که می) شأن نزول(زمینه نزول وحی 
  

  :ها کلیدواژه

  خطاب نبوي /خطاب خاص /خطاب عام /مخاطب /خطاب /کلام /قرآن
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  مقدمه

وص در محاورات تشکیل خص اي از هر زبان را به اَشکال خطابی بخش عمده

تأثیر کلام را بالا  ،نمودن شنونده  کار بردن این اشکال و خطاب گوینده با به. دهد می

شود که  در لحظاتی واقع می )subjectivity( ترین تأثیر فردیت پیچیده«. برد می

ر مجموع، کلام و صورت د. )22اسکولم، ( »مخاطب مورد خطاب مستقیم است

طور مداوم با  بلکه گوینده باید به ،گیرد شکل نمی ن، در خلأیعنی مت نوشتاري آن

  ؛ هرچند به صورت انتزاعی؛مخاطب در تعامل باشد

کسی که داراي عقل سلیم . براي سخن گفتن ناچارید کسی را خطاب کنید«

. زند تا از سر اتّفاق با دیوار سرِ صحبت را باز کند است، میان جنگل پرسه نمی

. زنید، باید وانمود کنید که دو تن هستید دتان حرف میحتی زمانی که با خو

گویم، به واقعیت یا تصویري وابسته است که فکر  علّت آن است که آنچه من می

هاي احتمالی  کنم در حال حرف زدن با آن هستم و به عبارتی به پاسخ می

م، من ناچارم ذهن طرف مقابل را بخوان... که انتظار آن را دارم ) وابسته است(

ارتباط بشري هرگز . گذرد، به سخن من مربوط است زیرا آنچه در ذهن وي می

طلبد، بلکه در صورت  این ارتباط نه تنها همواره پاسخی را می. سویه نیست یک

 )172اونگ، (» .و معنا، محصول پاسخ مورد انتظار است

 ،یآورد و در آن بستر اجتماع بستري اجتماعی فراهم می طور کلّی، خطاب به

هم زبان شفاهی و  ).67براون، ( دهد توجه مخاطب را به سمت گوینده سوق می

این مخاطب آشکار یا نهان را به عنوان خصیصه مشترك در  ،هم زبان مکتوب

توان گفت کاربرد متناوب زبان خطابی در قرآن نشان از  رو می ازاین .اختیار دارند

رسد قرآن براي برقراري ارتباط با  میبه نظر . تعامل بسیار زیاد آن با مخاطب دارد

  .داراي سازوکاري جامع است ،مخاطب

  

  خطاب هقرآن و مقول

اي که در کل لحنی خطابگرانه دارد، از متکلّمان  اگرچه قرآن به عنوان مجموعه

و بد مثل شیطان و  ،هاي نیک مثل ابراهیم، موسی و عیسی زیادي شامل شخصیت
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، یک متکلّم یا خطابگر برتر دارد که خداوند )58میر، (کند  قل قول میفرعون ن

خداوند متکلّم،  ،به عبارت دیگر، از منظر اسلام در سراسر قرآن. متعال است

گیلیوت، ( آیات وحی استریافت کننده و جبرئیل عامل واسطه محمد د] حضرت[

در . ابگر درخور اهمیت استکنیم، تشخیص خط وقتی از مخاطب صحبت می. )41

و ) طور متناوب من و ما به(گوید  شخص سخن می اول غالباً با صیغه مجموع قرآن

ضمناً باید یادآور شد . )4سون، ( صداي خداوند است ،بدان معناست که این صدا

  )59میر، ( .نه کثرت عددي ،کثرت شأن و کبریایی است »ما«که 

دسترسی به شرحی جامع از هویت متکلّم در قرآن جهت تبیین سازوکار خطاب 

و  »ابر متکلّم«واقعیت آن است که در قرآن یک . آن بسیار مفید خواهد بوددر 

و خُرده » االله«ابر متکلّم کسی نیست جز . وجود دارد »خُرده متکلّم«چندین و چند 

قرآنی یا آنجا  هاي هاي داستانی هستند که در خلال قصه متکلّمان همان شخصیت

از آنجا . گشایند کند، لب به سخن می قول میکه خداوند در اثناي آیات از آنان نقل 

یی را ها خطابي الهی مد نظر است، تلاش کردیم تا ها خطابکه در این مقاله 

یی که از ها خطابتوسط ابر متکلّم به کار رفته است و نه  طور مستقیم بهبرکاویم که 

  .شود قول خُرده متکلّمان روایت می
  

  انواع خطاب در قرآن

اي برخوردار است، هر  ي قرآنی از تنوع گستردهها خطابینکه با توجه به ا

حاصل شود، کلاف ) micro levels(هاي خُرد  بندي که با کار بر روي لایه طبقه

ي قرآنی را تحت سه ها خطاب ،در این مجال رو ازاین. سردرگمی بیش نخواهد بود

پیش از  .نبوي ي عام، خاص وها خطابایم که عبارتند از  جامع گرد آورده همقول

ي الهی چه عام باشند، چه خاص و ها خطابآنکه وارد جزئیات شویم، باید گفت 

ي گزارشی آن دسته از ها خطاب. یا گزارشی هستند، یا غیرگزارشیچه نبوي، 

 »قُلْنا« ،»قالَ االله« نقل قول از خداوند توسط عباراتی همچون هستند که با ها خطاب

چنین  ،ي غیرگزارشیها خطابل آنکه در ساختار حا ،شود و نظایر آن ساخته می

  :دو مثال زیر به خوبی گویاي مطلب است. خورد عبارات میانجی به چشم نمی
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  .)144/عرافا( ...یا موسى إِنِّی اصطفََیتُک علَى النَّاسِ قاَلَ: خطاب گزارشی

 .)9/نمل( حکیمیا موسى إنَِّه أنََا اللَّه الْعزِیزُ الْ: خطاب غیرگزارشی

  

  خطاب عام) الف

یا ؛ کند، خطاب عام است یک کُل صحبت می هزمانی که قرآن با انسان به مثاب

ا النَّاسهینَ أَینؤْمۀٌ لِّلْممحرى ودهورِ ودی الصا ففاَء لِّمشو کُمبن رظَۀٌ معواءتْکُم مج قَد 

قَد أنَزَلْنَا علَیکمُ لباسا یوارِي سوءاتکُم ورِیشًا ولباس التَّقْوى  آدمیا بنی ، )57/یونس(

  .)26/اعراف( ذَلک خَیرٌ ذَلک منْ آیات اللّه لَعلَّهم یذَّکَّرُونَ

  :دهد را نشان می رسی خطاب در قرآن کریم دو استثنااما بر

، »یا أَیها النَّاس« ت خطابی به کار رفته، یعنیحج از صور هسور 73در آیه . 1

همین آیه  هکه در ادام حالیمخاطب باشند، در ها انسان آید که همه چنین بر می

ضُرِب مثَلٌ  یا أَیها النَّاس؛ مورد خطاب هستند مشرکانشود که تنها  معلوم می

ونِ اللَّه لَن یخْلُقُوا ذُبابا ولوَِ اجتمَعوا لَه وإِن یسلُبهم الذُّباب من د تَدعونَفَاستَمعوا لهَ إنَِّ الَّذینَ 

طْلوُبالْمو بالطَّال فضَع نْهم ذُوهتَنقسئًا لَّا ی73/حج( شَی(.  

  »...مثلى زده شده بدان گوش فرا دارید  !)مشرك کافر(اى مردم «

بین » اي مردم«ینیم، مترجم کلماتی را بعد از ب فوق می هطور که در ترجم همان

مشرك «مردم مد نظر نیستند و تنها مردم  هکمان آورده است تا نشان دهد که هم دو

  .طرف خطاب الهی هستند» کافر

کند، در آغاز  سوره زخرف با اینکه تنها مؤمنان حقیقی را خطاب می 68آیه . 2

آن را به گروهی خاص یعنی مؤمنان  ،بعد هآیاستفاده و در » یا عباد«از عبارت عام 

الَّذینَ آمنُوا بِآیاتنَا وکَانُوا * لَاخَوف علَیکُم الْیوم ولَا أَنتُم تَحزَنُونَ یا عباد :کند محدود می

  .)68-69/زخرف( مسلمینَ

  »...و حزنى نخواهد بود من، امروز شما را هیچ ترس) صالح( الا اى بندگان) آن روز خطاب شود(«

در » بندگان«را بعد از » صالح«قبلی در این مورد نیز مترجم عبارت  ههمانند نمون

درون کمانک به متن اصلی افزوده تا نشان دهد که فقط بندگان صالح و مؤمن 

  .مخاطب هستند
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  1هشدار جمعی

نوع  ،بر سر جملات مستقل) هان؛ بهوش باشید( »ألا« هعبارت هشداردهند

زیرا به همه  ؛نامیم را هشدار جمعی میسازد که ما آن  خاصی از خطاب عام را می

کوشد آنان  دهد و می دهند، زنهار می خوانند یا بدان گوش فرا می کسانی که قرآن می

نَّ أَکْثَرَهم إنَِّ وعد اللهّ حقٌّ ولَک ألاََإنَِّ للهّ ما فی السماوات والأَرضِ  ألاَ؛ را به خود آورد

  .)55/یونس( لاَ یعلَمونَ

  

  خطاب خاص) ب

ي نبوي داراي بیشترین فراوانی است، ها خطابي خاص که بعد از ها خطاب

که تقریباً همگی (دهد و از افراد  ي قرآنی را شکل میها خطابگستره وسیعی از 

لمانان، یهودیان هاي خاص شامل مؤمنان یا کافران، مس تا گروه) آنان پیامبران هستند

هاي گردآوري شده نشان  داده. گیرد بر می، فرشتگان یا اجنّه و غیره را دریا مسیحیان

پذیر و  یعنی بسط ،تر کوچک هي خاص را باید به دو طبقها خطابدهد که  می

  .تقسیم کردناپذیر  بسط
  

  ذیرپ طبس

شود،  میطور که از نام آن پیداست، به فرد محدود ن پذیر همان هاي بسط خطاب

  :دهد که شامل موارد زیر است هاي همنوع را مورد خطاب قرار می بلکه معمولاً گروه

  گروهی از مردم. 1

قدَ أَنجیناَکُم  یا بنی إِسرَائیلَ :کند اسرائیل را خطاب می طه قوم بنی هسور 80آیه 

نَ ومَالطُّورِ الْأی بانج ناَکُمداعوو کُمودنْ عىمْلوالسنَّ والْم کُملَینَزَّلْنَا ع.  

 کُنتمُا هنیئًا بِما وا واشْرَبوکُلُ :سازد سوره مرسلات متّقین را مخاطب می 43و آیه 

  .تَعملُونَ

سازد  بافت کلام است که ما را قادر می معمولاًنشان ساخت که باید خاطر

آیه اخیر را در نظر بگیریم، این  اگر. هویت مخاطب یا مخاطبان را تشخیص دهیم

فی  الْمتَّقینَإِنَّ  :شود، آمده است وصل می 43که نهایتاً به آیه  41-42بافت در آیات 

  .وفَواکه مما یشْتَهونَ* ظلاَلٍ وعیون
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در این دو آیه از متّقین به صورت غایب سوم شخص صحبت شده است و در 

  2.خطاب کرده است واسطه آنها را بی 43آیه 

  ماوراء طبیعیت مخلوقا. 2

یا معشَرَ ویوم یِحشرُُهم جمیعا  :شود این مخلوقات اجنّه و فرشتگان را شامل می

ا ا إِلَّواسجدوا لآدم فَسجد لْملَائکَۀِوإِذْ قُلْنَا ل، )128/انعام( ...قَد استَکْثَرْتُم منَ الإِنسِ  الْجِنِّ

  .3)116/طه( إِبلیس أبَى

  اشیاء جان پندار. 3

کند که انسان  گونه خطاب می جان را همان گاهی خداوند در قرآن موجودات بی

. گیرند معناي ادبی کلمه، شخصیت و جان می بدین ترتیب، این موجودات به. را

 )impersonation(بخشی  شخصیت« ازعبارت است  )Personification(بخشی  جان

یا تجسم بخشیدن به یک صفت یا کیفیت انتزاعی خاص؛ و نسبت دادن صفات 

هایی را  سوره فرقان، بت 17  طور مثال، آیه به). 661کادون، (» جان انسانی به اشیاء بی

پرستیدند، در قیامت مورد خطاب قرار  که مشرکان در دنیا به جاي خداوند می

عبادي هؤُلَاء أَم هم  أَأنَتُم أضَْللَْتُمعبدونَ من دونِ اللَّه فیَقُولُ ویوم یحشرُُهم وما ی: دهد می

  .ضلَُّوا السبِیلَ

  

  ناپذیر بسط

شود که موارد  میفرد را شامل  بههاي منحصر ه هویتي خاص این طبقها خطاب

  :زیر از آن دسته هستند

  علاماَ. 1

یا اَعلام است که قدیسان، پیامبران  این زیرشاخه شامل خطاب به اسامی خاص

قدیسان و . گیرد را دربر می) 75/؛ ص32/حجر(و ابلیس ) غیر از پیامبر اسلام(

 ، نوح) 117/؛ طه19/؛ اعراف33/بقره( بحث حضرت آدم پیامبران مورد

، )31، 30/؛ قصص83، 40، 36، 19، 17، 11/؛ طه144/اعراف( ، موسی)46/هود(

 ، ابراهیم)26/ص( ، داوود)116، 110/؛ مائده55/مرانآل ع( عیسی مسیح

هستند که از میان ایشان، ) 12/مریم( و یحیی) 7/مریم( ، زکریا)104/صافات(
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ترین فراوانی را از این حیث خطاب شده است که بیش) به نام(ار ده ب موسی

  .ذکر چند نمونه خالی از فایده نیست. داراست

 َقاَل یسلا إِبا یینَ ماجِدالس عأَلاَّ تَکُونَ م 15/حجر( لَک(. 

  َقَالما آدی  هِمآئمم بِأَس33/بقره( ...أَنبِئْه(. 

  کینمبِی لْکا تمىووسا م17/طه( ی(. 

  پندار عناصر جان. 2

جان،  تر اشاره شد، گاهی قرآن با خطاب کردن موجودات بی طور که پیش همان

ف کردن آنها به انجام امري، به ها و یا مکلّاي از صفات انسانی به آن ارهدن پنسبت دا

ناپذیر هم  ي بسطها خطابدر میان . بخشد ها شخصیت و به عبارتی جان میآن

اي از عناصر هستی مانند زمین و  این موجودات پاره. بینیم را می ها خطابگونه  این

 ثُم استَوى إِلىَ، )44/هود( ...أَقْلعی  یا سماءو ءكابلَعی ما یا أَرضوقیلَ  آسمان

، )11/فصلت( ائْتیا طَوعا أَوکَرْها قَالَتَا أَتَینَا طاَئعینَ لْأَرضِل و هالَ دخَانٌ فَقاَلَ وهی السماء

 وأَلَنَّا لَه الْحدید الطَّیرَأَوبِی معه و یا جِبالُ ولَقَد آتَینَا داوود منَّا فَضلاًْ) و پرندگان(ها  کوه

، و همچنین )69/انبیاء( کُونی برْدا وسلَاما علىَ إِبرَاهیم یا نَارقُلْنَا  ، آتش)10/سبأ(

تنها ( )30/ق(  ...هلِ امتَلَأْت  جهنَّموم نَقُولُ لی یک عنصر ماوراء طبیعی یعنی جهنمّ

  .اند هستند که در قرآن همانند انسان مورد خطاب واقع شده) مونه از نوع خودن

 )68/؛ غافر82/؛ یس35/؛ مریم40/نحل( به علاوه، در برخی دیگر از آیات

کنُْ « عبارت متواتر هواسط به) چیز؛ شیء( »شَیء«موجودي این جهانی با اصطلاح 

مورد خطاب ) شود مینگ موجود در و آن چیز بی» باش«: گوید می ]خدا[( »فَیکُون

  .)40/نحل( إِذَا أَردنَاه أَن نَّقُولَ لَه کُن فَیکُونُ لشَیءإِنَّما قَولُناَ  :گیرد قرار می

  افراد. 3

این افراد قدیسان، . کند افراد را بدون ذکر نام خطاب می ،بسیاري از آیات قرآن

که با یکی از سه عامل زیر قابل  دشو پیامبران و برخی افراد دیگر را شامل می

  :تشخیص هستند

  .)42/ص( هذَا مغْتَسلٌ بارِد وشَرَاب کرکُض بِرِجلاُ: بافت کلام
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فوق حضرت  هتوان دریافت که در آی راحتی می به) 41 هآی(قبل  هه به آیبا توج

ى ربه أَنِّی مسنی الشَّیطَانُ واذْکُرْ عبدنَا أَیوب إِذْ ناَد :مخاطب کلام خداست ایوب

  .)41/ص( بِنُصبٍ وعذاَبٍ

  :این عناوین یا واضح هستند و یا نیاز به توضیح دارند: عناوین

 نَا إِلَىیحأَوى ووسم أُم زَنلَا تَحی ولَا تَخَافو می الْیف یهفَأَلْق هلَیع ْفتفإَِذَا خ یهعضی أَنْ أَر

 )7/قصص( إِنَّا رادوه إِلَیک وجاعلُوه منَ الْمرْسلینَ

  ... نِقُلْنَاا ذَا الْقَرْنَینًا یسح یهِمذَ فا أَن تتََّخإِمو ذِّبا أَن تُع86/کهف( إِم(. 

ي صاحب دو شاخ، دو قدرت و دو عظمت امعن به »ذَا الْقَرْنَینِ«از نظر لغوي، 

اسکندر مقدونی یا کوروش (خصوص اینکه صاحب این عنوان کیست  در. است

اظهار نظرهایی شده است، اما هیچ کس تاکنون به طور قاطع ادعایی را در  ،)کبیر

  .این باره مطرح نکرده است

در این . اند، بی نام هستند بعضی از افراد که در قرآن خطاب شده: شأن نزول

در تفاسیر آمده است، هویت پنهان این افراد را موارد شأن نزول آیه که معمولاً 

  .)34-35/هقیام( فَأَولَى کثُم أَولَى لَ* فَأَولَى کأَولَى لَ :سازد آشکار می

، فردي که بدون قید نام در این آیه مخاطب واقع شده 4بر اساس برخی تفاسیر

دترین فرد است که مصرّانه اعتقاد داشت قدرتمن است، ابوجهل عموي پیامبر

  .توانند آسیبی به او وارد کنند یک نمی عرب است و پیامبر و خداي او هیچ

  

  عام یا خاص؟

صریح با اَشکال  هاي خطاب. یا صریح است یا ضمنی) عام و خاص(  خطاب

ي عام استفاده شده است و ها خطاببراي  »یا بنی آدم«، »یا أَیها النَّاس«خطابی نظیر 

»ها أَینُواْیینَ آمی«، »ا الَّذوساز سوي دیگر، . ي خاصها خطابو غیره براي  »یا م

به عبارت ساده،  .متّکی است) وحی( هي ضمنی صرفاً به مفهوم و زمینها خطاب

کلام ) خاص(یا محدود ) عام(گیري کلّی  روشنی مبنی بر جهت هخود آیات قرین

ن بطُونِ أُمهاتکُم لاَ تَعلَمونَ شَیئًا وجعلَ لَکُم الْسمع واللهّ أَخْرَجکُم م :دهد وحی ارائه نمی

  .)78/نحل( والأَبصار والأَفْئدةَ لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ



  

 

90  

هم
جد

 ه
ال

س
 /

ره
ما

ش
2 /

ی
یاپ

پ
70/ 

ان
ست

تاب
13

91
 

 

به  این آیه متضمن هیچ مفهوم ایدئولوژیکی نیست تا بر اساس آن مخاطب را

خواهد  عوض، آیه می کنیم؛ در )خاص(محدود  یک گروه خاص، مثلاً مسلمانان

. عنایت کرده است، به آنان یادآوري کند ها انسان هی را که خداوند به همهاب تنعم

  .این برداشت صرفاً به مفهوم متّکی است بدین سبب

توان میان خطاب عام و خاص مرز مشخصی  سختی می اینجاست که در مواقعی به

لتُؤمْنُوا * رسلنَْاك شَاهدا ومبشِّراً ونَذیراًإِنَّا أَ: سوره فتح توجه کنید 9به آیه . قائل شد

  )8-9/فتح( بِاللَّه ورسوله وتُعزِّروه وتوُقِّرُوه وتسُبحوه بکرْةًَ وأصَیلاً

خلق را به لطف و رحمت (باشى و ) نیک و بد امت(ما شخص تو را به عالم فرستادیم که شاهد «

به خدا و رسول او ایمان  )صالحان امت(شما  تا .بترسانى) از قهر و عذاب او( بشارت دهى و) حق

  )اي قمشه الهی( ».او را یارى کنید و به تعظیم جلالش صبح و شام تسبیح او گویید) دین(آورده و 

به خدا و  ] شما مردم[ تا کننده فرستادیم، دهنده و بیم و مژده -بر اعمال مردمان -همانا تو را گواه«

) خداى(را تقویت و یارى کنید و بزرگ و بشکوه دارید و او ) پیامبر(پیامبرش ایمان بیاورید و او 

  )مجتبوي( ».را بامداد و شبانگاه به پاکى یاد کنید

خوبی گویاي مطلبی است که بدان  به 9فوق نسبت به آیه  هرویکرد دو ترجم

به یک آیه واحد به نسبت ) یکی عام و یکی خاص(دو رویکرد متفاوت . اشاره شد

مذکور ظرفیت هر دو برداشت را در خود داشته است  هدهد که آی وضوح نشان می

تواند صحیح  میگوییم هر دو برداشت در آن واحد  میو به همین دلیل است که 

  .توان این دو را از هم تفکیک کرد میباشد و ن

  

  خطاب نبوي )ج

در قرآن خطاب نشده ) محمد(با اینکه پیامبر اسلام هرگز با نام اصلی خود 

گیرد و حتیّ نسبت به  ویژه پیامبران، مورد خطاب قرار می است، بیش از بقیه افراد به

این امر موجب . از فراوانی بالاتري برخوردار است) عام و خاص(دو طبقه دیگر 

تا حدي که باید تحت یک طبقه اصلی  هاي نبوي بسیار متنوع باشد، شود خطاب می

را به نام  خداوند سبحان به جاي اینکه پیامبر اسلام. آن را بررسی و تشریح کرد

دهد  مورد خطاب قرار می» یا أَیها النَّبِی«و  5»یا أیَها الرَّسولُ«خطاب کند، با القابی نظیر 

در بین باشد، بافت و مفهوم کلام و در بیشتر موارد بدون اینکه حرف یا عبارت ندا 
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هاي نبوي به دو دسته  خطاب. طرف خطاب است دهد پیامبر است که نشان می

  .شود تقسیم می
  

  خطاب مستقیم به پیامبر -1

را خطاب  منحصراً شخص پیامبر ها خطابآیات متضمن این دسته از 

  :به چند مثال توجه کنید. کند می

 ُولا الرَّسها أَیی بکبن رم کا أنُزِلَ إِلَی67/همائد( ... لِّغْ م( 

 ُثِّردا الْمها أَی1/مدثر( ی( 

 ا النَّبِیها أَیی لَک لَّ اللَّها أَحم رِّمتُح م1/تحریم( ...ل( 

 أنُزلَِ إلَِی تاَبکرِ کدی صکنُ ففلاََ یك و بِه رتُنذل نْهم َرجینَحنؤْمْلمکْرىَ ل2/اعراف( ذ(. 

کند در اینجا  طور که پیداست، در آیه اخیر مفهوم کلام است که آشکار می همان

  .نه کسی دیگرطرف خطاب خداوند است و  تنها پیامبر
  

  خطاب غیرمستقیم به مردم -2

شمار زیادي از آیات  .همیشه ساختاري ساده ندارد خطاب به پیامبر

قرار  توان گفت می. سازد ادین مخاطب میپیامبر را به صورت نم ،وییچنانند که گ

بلکه این است که نوك پیکان  ،واقعاً طرف خطاب باشد ایشانبر این نیست که 

در این موارد که مصداق . خطاب را به سمت شنونده یا خواننده سوق دهد

یه یا در بخش است، یا در خود آ 6»ایاك اعنی و اسمعی یا جاره«المثل عربی  ضرب

 ،دهد مخاطب یا مخاطبان واقعی قرائنی وجود دارد که نشان می ،دیگري از قرآن

به آیه . یعنی پیامبر، نه مخاطب ظاهري آیه شخص یا اشخاص دیگري هستند

ه ذلَک مما أَوحى إِلَیک ربک منَ الْحکْمۀِ ولاَ تَجعلْ مع اللّ :اسراء توجه کنید هسور 39

  .إِلَها آخَرَ فَتُلقَْى فی جهنَّم ملُوما مدحورا

زیرا تنها ایشان وحی را (شود  آغاز می در حالی که آیه با خطاب به پیامبر

یابد و هر  لّی میرسد مخاطب حالتی ک نظر می ، در ادامه اما به)کردند دریافت می

 اینکه پیامبر ور منطقیط به. سازد مخاطب می ،خطاب باشدکسی را که قابل 

که براي ترویج یکتاپرستی آمده است، به خدایی غیر از خداي واحد قائل باشد، 

ت موضوع ایشان را خطاب نموده است تا به اهمیدر عین حال خداوند . معناست بی
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باید  ،از دستورات او سرپیچی کند به این معنا که حتیّ اگر پیامبر ؛تأکید نماید

طور که  باري، همان. )10/51نجفی، (دیگران چه رسد به  ،دمنتظر عقوبت باش

  .تواند به معناي حقیقی کلمه مورد خطاب باشد نمی گفتیم، در این آیه پیامبر

مفقود هایی  ي نبوي در بالا ترسیم کردیم، گویا تکّهها خطابکه از  تصویريدر 

  .پردازیم  ها میاست که در اینجا به شرح آن

پیامبر، هر  ؛توان گفت مخاطب کیست طور قطع نمی ات بهدر بسیاري از آی. 1

أَلمَ «این آیات استفاده از عبارات متواتري نظیر  هشخص نوعی یا هر دو؟ مشخّص

 »ظُرْنْاُ«؛ )؟...آیا ندانستی(» أَلَم تَعلَم«؛ ...)پس دیدي که(» فَتَرَى«؛ )؟...آیا ندیدي( »رَتََ

 ـ بسته به بافت کلام ـ طور و همین) ؟...دانی که یمتو چه ( »ما یدریک«؛ ...)بنگر(

»کخداي تو( »رب:(  

  )225/شعراء( أنََّهم فی کُلِّ واد یهِیمونَ أَلَم تَرَ

  )75/مائده( أَنَّى یؤْفَکُونَاُنظُرْ کَیف نُبینُ لَهم الآیات ثُم  اُنظُرْ ...

تابالَّذي أَنزَْلَ الْک اللَّه  الْمیزانَ و قِّ وبِالْحریکدۀَ قَریب ما یاعلَّ الس17/شوري(  لَع(  

 )117/نعاما( هو أَعلَم من یضلُّ عن سبِیله وهو أعَلَم بِالْمهتَدینَ ربکإِنَّ 

 نظُرْاُ :تواند متغیر باشد ت بسته به بافت و مفهوم کلام میمیزان این عدم قطعی

مفهوم این آیه به . )48/سراءا( ونَ سبِیلاًیف ضَرَبواْ لَک الأَمثاَلَ فَضَلُّواْ فَلاَ یستطَیعکَ

  .تواند باشد نمی دهد که مخاطب کسی جز شخص پیامبر روشنی نشان می

بسیاري از آیات با سبکی خاص و یکسان که مانند الگویی در سراسر قرآن . 2

ایشان مطلبی را خواهد به مردم یا گروهی از  می برتکرار شده است، از پیام

» قُلْ«رسد آیات یا بخشی از آیات متضمن این سبک که با واژه  میبه نظر . بیان کند

اي از این سبک  طوري که گاهی زنجیره به ،شود، در قرآن کاملاً رایج است میآغاز 

أَفاَتَّخَذتُْم من  قلُْاللهّ  قُلِات والأَرضِ من رب السماو قلُْ :بینیم واحد می هرا در یک آی

هلْ یستوَِي الأَعمى والْبصیرُ أمَ هلْ تَستَويِ  قلُْدونه أَولیاء لاَیملکُونَ لأَنفُسهمِ نَفْعا ولاَ ضَرا 

اللهّ خاَلقُ کلُِّ شَیء  قُلِقه فَتَشَابه الْخَلْقُ علَیهِم الظُّلُمات والنُّور أَم جعلوُاْ للهّ شُرَکاَء خَلقَُواْ کَخَلْ

ارَالْقه داحالْو وه16/رعد( و(.  

نظر  رو که به نامیم، ازآن می »خطاب تشریف«را ) نبوي(خطاب این نوع از 

در نقش  گوید و پیامبر می رسد خداوند با مردم از پشت پرده سخن می
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مورد  300از نظر کمی، بالغ بر . دهد ه خطاب الهی را انتقال میاي است ک واسطه

  .شود خطاب تشریف در قرآن دیده می

به قرینه حذف شده یا به تقدیر » قُلْ«در عین حال، گویا در بعضی از آیات 

قُلْ أَرأَیتُم شُرکََاءکُم ؛ شود تر می ها وسیع برداشت هدامن ،رفته است و بر این اساس

  .)40/فاطر( ...ماذَا خَلَقُوا منَ الْأَرضِ  أَرونی نَ تَدعونَ من دونِ اللَّهالَّذی

وقتی . شود ختم می» اللَّه«آغاز شده است، به » قُلْ«جمله نخست این آیه که با 

اي نظیر آن وجود ندارد تا  یا کلمه» قُلْ«شود،  شروع می» أَرونی«جمله دوم با فعل 

 گوید و نه پیامبر چنان این خداوند سبحان است که سخن مینشان دهد که هم

بسیاري از مترجمان ...). به من نشان دهید (» أرَونی«گوید  که گویی از پیش خود می

قلُْ : گیرند دانند و آیه را به این صورت در نظر می را محذوف به قرینه می» قُلْ«واژه 

ینَ تَدالَّذ شُرَکاَءکُم ُتمَأیأَرونِ اللَّهن دونَ می ]قلُْ[ عونَضِ أرَنَ الْأراذاَ خلََقوُا مم ....  

 ا همچنان در حدگرچه بر اساس بافت کلام این فرضیه بسیار محتمل است، ام

ي قرآنی و ارتباط ها خطابساختمان و شماي کلّی انواع  .ماند یک احتمال باقی می

  .یر درآمده استدرون این شبکه در نمودار زیر به تصو

  

  

  هاي قرآنی خطاب
 

 ينبو خاص عام

 ناپذیر بسط پذیر بسط

 ازمردم گروهی

مخلوقات 

 ماوراءطبیعی

 پندار اشیاءجان

 اَعلام

 افراد

 پندار عناصرجان

 تشریف فراگیر اختصاصی

  

 هشدار
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  ساختار خطاب در قرآن

  تحلیل آماري انواع خطاب در قرآن

نمودارهاي هاي قرآنی را با ارائه توضیحاتی در  در این بخش، فراوانی انواع خطاب

  .ایم تا تصویري از آنچه در بالا گفته شد، ترسیم شود توزیع درصدي نشان داده
  

  در قرآن انواع اصلی خطاب

آیاتی  غیر ازاین تعداد . دست آمد  آیه با ساختار خطابی به 2181در کلّ قرآن 

هاي داستانی در خلال قصص قرآنی یکدیگر را خطاب  است که در آنها شخصیت

یی که ها خطابیعنی  ؛ي الهی بوده استها خطابچرا که هدف ما بررسی  ؛کنند می

آیات  فراوانی. نه راوي خطاب غیر از خود ،خداوند متعال خود خطابگر است

 911؛ خطاب خاص، %)14( 296خطاب عام، : است زیرشامل هر طبقه از قرار 

ه ي نبوي نسبت به دو طبقها خطاببینیم که  می%). 44( 974؛ خطاب نبوي، %)42(

  .ترین فراوانی استدیگر داراي بیش

  

  ناپذیر پذیر و بسط هاي خاص بسط خطاب

کار رفته در  هاي خاص به بدهد، بیشینه خطا طور که نمودار زیر نشان می همان

شود، از این قرار  تعداد و درصد آیاتی که هر دسته را شامل می. پذیر هستند قرآن بسط

هاي نبوي  نظر از خطاب صرف%). 15( 139ناپذیر،  ؛ بسط%)85( 772پذیر،  بسط: است

که در ادامه بدان خواهیم پرداخت، این ارقام به این معناست که نداي الهی بیشتر 

  .جمع یک گروه خاص را خطاب کند تا شخص یا موارد فردي رایل دارد تما

خاص

42%

عام

14%

نبوي

44%

عام خاص نبوي



 

 

95 

ن 
رآ

ر ق
 د

ب
طا

خ
ی 

اس
شن

ن 
زبا

  

  

  هاي نبوي انواع خطاب

طور انحصاري  بهي نبوي ها خطاب هشود، بیشین طور که در زیر مشاهده می همان

 52یعنی  ،آیه 531به طور دقیق، . است متوجه شخص پیامبر و اختصاصی

را مخاطب  پیامبر و خاص،طور مستقیم  بهي نبوي ها خطابدرصد از کل 

 پیامبر ،ي نبويها خطابدرصد از آیات متضمن  21یعنی  ،آیه 210سازد؛  می

آیه و  278و سرانجام  .را خطاب قرار داده است تا غیرمستقیم غیر او را خطاب کند

به . سازد می تشریف يها خطابي این طبقه را ها خطابدرصد از  27به عبارتی 

اما در مجموع  ،ي معنادار میان این سه وجود داشته باشدا رسد رابطه نظر نمی

خداوند (بسیار نزدیکی میان منبع وحی  هطور برداشت کرد که رابط توان این می

به نحوي که خداوند تقریباً به  ؛برقرار بوده است و حضرت محمد) متعال

ار را خطاب قر) پذیر ي خاص بسطها خطاب(هاي خاص  همان مقدار که کلّ گروه

. تداده است، پیامبرش را به طور اختصاصی مخاطب ساخته و با او سخن گفته اس

ضمناً باید به یاد . ي عام استها خطاببرابر فراوانی جالب آنکه این رقم تقریباً دو

 داشت که در حالت تشریف و فراگیر نیز خداوند در ظاهر همچنان با پیامبر

میان خداوند سبحان و  هرسد که رابط میبدین ترتیب، چنین به نظر . گوید سخن می

  .پیامبر اسلام بسیار نزدیک، صمیمانه و در عین حال به نوعی غریب بوده است

  

بسط ناپذیر 

15%

بسط پذیر 

85%

بسط پذیر  بسط ناپذیر 

فراگیر

21%

اختصاصی

52%

تشریف

27%

اختصاصی فراگیر تشریف
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  گیري نتیجه

را به خدمت گرفته که به لحاظ زبانی از  ها خطاباي از  هم تنیدهه درقرآن شبک

در قرآن  شود زبان این تنوع گسترده موجب می. تنوع بسیار زیادي برخوردار است

با توجه به اینکه زبان خطاب به لحاظ اثرگذاري روي . زبانی خطابی باشد اصل

توان نتیجه گرفت که این زبان  خواننده از قدرت بالایی برخوردار است، می/شنونده

با . منجر شده است» کلام وحی«تأثیرگذاري  هخطابی در نهایت به افزایش آستان

 ،قالب شفاهی و تبدیل به مکتوب طی نموده عنایت به روندي که قرآن مجید در

خود بیشتر واجد چنین تأثیرگذاري بوده است تا  هتوان گفت قرآن در شکل اولی می

ي ها خطابت و قدرت این تأثیر در آیاتی که توان گفت اهمی می. قرآن مکتوب

 بیشترگیرد،  طور غیرمستقیم مورد خطاب قرار می نبوي فراگیر بوده و مخاطب به

کند که مکمل تأثیر خطاب  اي ایجاد می چنین سازوکاري تأثیر ثانویه. نماید میرخ 

. شود  تلقی می» به در بگو تا دیوار بشنود«المثلِ فارسیِ  است و مصداقی از ضرب

ري نسبتاً پنهان دارد و سازوکا در برخی مواردلکن باید یادآور شد خطاب در قرآن 

ن به استفاده از عبارتی عام براي خطاب قرار دادن توا کاربرد، می  ین شیوها  در زمره

توان تا حدودي ناشی از قالب شفاهی  این امر را می. گروهی خاص اشاره نمود

سبک خاصی در بیان را در بعضی موارد در بدو امر دانست که » کلام وحی«

ي عام و خاص گاهی چنان دشوار ها خطابافزون بر این، مرزکشی میان . طلبد می

  .گشا باشد تواند راه اید که تنها شأن نزول آیات و بافت کلام مینم می
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  :ها نوشت پی
  

 .هاي عام ساختار گزارشی ندارند باید توجه داشت که این دسته از خطاب. 1

در ادبیات عرب است که در متون بلاغی و التفات ه خطاب یکی از انواع این تغییر از غیاب ب. 2

، سیوطی )معجم المصطلحات البلاغیه و تطورها(خصوص آثار اندیشمندانی همچون ابن اثیر  هب

به تفصیل درباره آن ) البرهان فی علوم القرآن(، و بدرالدین الزرکشی )الاتقان فی علوم القرآن(

، صص Understanding the Qur’an: Themes and Styleیم، عبدالحل. (بحث شده است

185-221( 

 .ساختار خطاب در اینجا گزارشی است. 3

» تفسیر نمونه«حسینی شاه عبدالعظیمی؛ » ثنی عشريتفسیر ا«؛ طبرسی» تفسیر جوامع الجامع«. 4

 .و غیرهمکارم شیرازي 

) اي پیامبران(» یا أَیها الرَّسلُ«یعنی  ،مؤمنون همین لقب را اما به شکل جمع  سوره 51در آیه . 5

  .یا أَیها الرُّسلُ کُلُوا منَ الطَّیبات واعملُوا صالحا إِنِّی بِما تَعملُونَ علیم :بینیم می

یه اي از فقها و مفسران به معناي ظاهري آ عده -1: دو دیدگاه در رابطه با این آیه مطرح است

اي دیگر بر این  عده -2. پیامبران از آدم تا خاتم مورد خطاب هستند کنند و معتقدند همه میاستناد 

توان خطاب به پیامبرانی به کار برد که هنگام  را مشکل می) بخورید( »کُلوُا«باورند که فعل امر 

، استاز طرفی دیگر، ارجاع به مفرد با صورت جمع در میان عرب معمول . نزول آیه حاضر نبودند

  ....الَّذینَ قاَلَ لَهم النَّاس  :عمران بیانگر این نکته است آل  سوره 173طور که آیه  همان

تنها به نعیم بن مسعود اشاره دارد، حال آنکه شکل خطاب ) مردم(» النَّاس«گوید  شأن نزول آیه می

گیرد که تنها حضرت  رو، با توجه به آنچه گفته شد، دیدگاه دوم نتیجه می ازاین. جمع است

 ).9/144حسینی شاه عبدالعظیمی، . (سوره مؤمنون مخاطب کلام وحی است 51در آیه  محمد

  .معادل این ضرب المثل در زبان فارسی است» گوید تا دیوار بشنود به در می«. 6
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